
در زمان‌هاي خيلي دور بچه‌دايناسوري داشت به دنيا مي‌آمد 
اما به اندازه‌اي نزديك‌بين بود كه نمي‌توانست راهش را پيدا 

كند و از تخم بيرون بيايد.

بچه‌‌دايناسور داخل تخم مشغول تق‌تق كردن بود كه مادرش 
بيايد.  بيرون  تخم  از  تا  كرد  كمك  او  به  و  شنيد  را  صدا 
مامان‌دايناسور گفت: »با اين سروصدايي كه راه انداختي، بهتر 

است نام تو را بگذاريم تق‌تق‌زوروس!«

تق!
 تق!

 تق!

2



3



تق‌تق‌زوروس دوان‌دوان از كنار برادرها و خواهرهايش گذشت و 
وقتي به لبه‌ي يك گودال رسيد، پايش سُر خورد و رفت ته گودال.

و تالاپي افتاد ته يك چاله‌ي بسيار گود.
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